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سرنگونی جمهوری اسلامی، سریعترین راه 
امروز تنش بین دو قطب تروریسم جهانی در باره پروژه اتمی جمهوری اسلامی وارد مرحله تازه ای شد. اولتیماتوم دو ماهه شورای امنیت سازمان ملل به جمهوری اسلامی به پایان رسید. گزارش سازمان جهانی انرژی اتمی اعلام کرد که جمهوری اسلامی به درخواستهای شورای امنیت در قطعنامه ۱۷۳۷ مبنی بر قطع غنی سازی اورانیوم عمل نکرده است. جمهوری اسلامی اعلام کرد به غنی سازی اورنیوم ادامه خواهد داد  و سران دول غرب تهدید کردند بزودی شورای امنیت قطعنامه دیگری را صادر خواهد کرد و قدم بعدی را تعیین خواهد کرد. 
در چند سال گذشته تنش میان این دو قطب تروریستی افت و خیز زیادی داشته است. دیپلماسی و تهدید به موازات هم پیش رفته است. آمریکا و متحدینش اعلام آمادگی کرده اند که به جمهوری اسلامی در قبال توقف غنی سازی اورانیوم امتیاز خواهند داد و در عین حال و همزمان "آخرین انتخاب" (نام دیپلماتیک حمله نظامی) را جلوی چشمان جمهوری اسلامی تکان داده اند. از جمله همین اخیرا ناوگان هواپیمابر و موشکهای پتریات ضد موشک در منطقه خلیج مستقر کرده اند. در این میان گاها حتی رسانه های معتبر غرب از نقشه های نظامی حمله به تاسیسات هسته ای و مراکز نظامی که آن پشت در حال طراحی هستند خبر داده اند. در طرف مقابل، احمدی نژاد به بوش نامه سرگشاده نوشته، خواسته در باره "اداره جهان" باهم مناظره کنند  و در عین حال مژده داده که ایران بزودی قله های هسته ای را فتح خواهد کرد و جشن هسته ای برگزار خواهد کرد. 
خطر جنگ، خطر تهاجم نظامی آمریکا به ایران، گسترش جهنمی که در عراق در حال حاضر زبانه میکشد به ایران و سطح وسیعتری از منطقه چقدر جدی است؟  آیا شاخ و شانه کشیدن هر دو طرف صرفا یک رجزخوانی توخالی برای امتیاز بیشتر گرفتن است؟ آمریکا و متحدینش چه امتیازی قرار است از حکومت اسلامی بگیرند که به خاطرش حتی ناوگان نظامی به منطقه اعزام میکنند؟ حکومت اسلامی دنبال چه امتیازی است که حتی به قیمت منزوی شدن بیشترش، به قیمت دور کردن روسیه و چین از خودش حاضر است به درخواستهای سازمان جهانی انرژی اتمی دهن کجی کند؟ آیا این سیکل مذاکره و تهدید، سیکل لبخند و مشت تکان دادن در مقطعی به یک رویارویی نظامی منجر نخواهد شد؟ 
به این سئوال که آمریکا و ایران حتما به یک رویارویی نظامی کشیده خواهند شد یا نه، نمیتوان  جواب آری یا نه داد.  آن زمینه هایی که از همان اول مساله اتمی جمهوری اسلامی را به موضوع یک تنش حاد میان حکومت اسلامی و غرب تبدیل کرده است میتواند همین مساله را تا یک تهاجم نظامی و رویارویی نظامی بکشاند. آن زمینه ها چه ها هستند؟ 
اتمی شدن جمهوری اسلامی، جنبش اسلامی را در موقعیت تازه ای در تقابل با قطب دیگر تروریسم جهانی قرار میدهد. از نظر جنبش اسلامی، بمب اتم یک سلاح استراتژیک در یک تقابل جهانی با قطب مقابل تروریستی است. از این نظر برای جمهوری اسلامی اتمی شدن حیاتی است.  با این حساب روشن است که از نظر آمریکا جمهوری اسلامی و لذا جنبش اسلامی که مدعی قدرت در منطقه است نباید به یک سلاح استراتژیک مسلح شود. اما اوضاع عراق، کشمکش جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر فعالیت هسته ای حکومت اسلامی را وارد یک فاز پیچیده تری میکند. عراق که قرار بود آزمایشگاه قدرقدرتی آمریکا باشد به باتلاق سیاسی برای آمریکا و متحدینش تبدیل شده است. شکست و پیروزی در عراق برای آمریکا، برای نظم نوین حیاتی است. آمریکا برای خروج از این باتلاق به جمهوری اسلامی احتیاج دارد که خود  یک پای مهم سناریوی خونین در عراق است و بخش مهمی از آدمکشان حرفه ای اسلامی را تحت کنترل دارد.  یک جمهوری اسلامی رام شده که دار و دسته اسلامیش در عراق را کنترل کند  میتواند در باره پروژه اتمی اش امتیازات زیادی از آمریکا و غرب بگیرد. جمهوری اسلامی به این ضعف طرف مقابل واقف است و دفع الوقتها و دهن کجیهایش به آمریکا و سازمان جهانی انرژی اتمی از همین جا نشات میگیرد. 
از طرف دیگر، خود حکومت اسلامی در باتلاق سیاسی دیگری گیر کرده است و با هر تکان مردم معترض بیشتر در گل فرو میرود.  جنبش اسلامی در حال سقوط در ایران روی جنبش اسلامی در حال عروج در عراق حساب سیاسی بزرگی باز کرده است. صرف قدرت گرفتن جنبش اسلامی در عراق برای جمهوری اسلامی حیاتی است. در ضمن هر چقدر شاخه های سر به جمهوری اسلامی جنبش اسلامی در عراق قویتر باشند همانقدر دست جمهوری اسلامی در امتیاز گرفتن از آمریکا و غرب باز تر است. جنبش اسلامی در عراق برگ برنده جمهوری اسلامی است. 
در صورت تبدیل این کش و قوس دیپلماتیک و تطمیع و تهدید به حمله نظامی و رویارویی نظامی، آثار و عواقبش بر زندگی مردم در منطقه و سرنوشت سیاسی منطقه و جهان آنچنان عظیم و عمیق است که حتی کمترین احتمال این اتفاق به اندازه کافی هشدار دهنده است. اگر آمریکا به ایران حمله کند جهنمی در منطقه شعله خواهد کشید که عراق نمونه کوچکی از آن است. نه تنها نسل امروز در خون و آتش ماشین نظامی آمریکا و فرقه های اسلامی و قومی تا دندان مسلح غرق خواهد شد بلکه برای مدتی طولانی مردم امکان  و امید تغییر زندگیشان را از دست خواهند داد. با تعرض نظامی آمریکا، جامعه زیر سلطه حکومت اسلامی که تا همین امروز گامهای بزرگی برای به عقب راندن این هیولا برداشته است، جامعه ای که هر روز معترض تر میشود، هر روز متشکلتر میشود، هر روز رادیکالتر میشود، هر روز چپ تر میشود و به افق رها شدن از نکبت اسلامی و خفقان و تبعیض اسلامی نزدیکتر میشود، کارگران و زنان و جوانانی که در کوچه و خیابان و دانشگاه و کارخانه این رژیم ننگین را به مصاف کشیده اند و هر روز بیشتر از پیش به مصاف میکشند، مبارزاتی که نوید تبدیل شدن به یک جنبش انقلابی و رها کردن مردم ایران از چنگال هیولاهای اسلامی را میدهد بسرعت میتواند در موقعیت بدتر از عراق گیر بیافتد. در جامعه ای که سازمان مدنی فروپاشیده است مبارزه سیاسی و طبقاتی هم دیگر معنا ندارد. در صورت وقوع چنین سناریویی، آن فرصت تاریخی که در مقابل مردم ایران باز شده است برای مدت طولانی از دست خواهد رفت. آن فرصت تاریخی چیست؟ مردم ایران مدتهاست با پدرخوانده مافیای اسلامی در جهان مصاف میکنند. مردم ایران میتوانند و باید این حکومت را بزیر بکشند و راه را پیش روی مردم منطقه برای رها شدن از شر این جریان مافیایی در سطح منطقه و جهان باز کنند. 
فقط یک راه در مقابل این چشم انداز تیره وجود دارد. باید هر چه زودتر، پیش از این که دیر شود در مقابل هر دو سوی این تروریسم جهانی به اعتراض قدرتمند دست زد. شرایط برای چنین کاری بسیار آماده تر از گذشته است. مردم جهان و مردم ایران، یعنی همان جبهه سوم در مقابل دو جبهه ارتجاعی آمریکا و متحدینش از یکطرف و جنبش اسلامی از طرف دیگر بسیار بیشتر از ۳ سال پیش آماده تر هستند. در سطح جهانی، آمریکا امروز با افکار عمومی ضد جنگ وسعیتری مواجه است. امروز هم معلوم شده است که تمام اطلاعاتی که به خورد مردم جهان دادند تا این لشکرکشی را توجیه کنند تماما دروغ بوده است و هم ماهیت خونین دموکراسی نظم نوین برای مردم جهان برملا شده است. معلوم شده دموکراسی نظم نوینی یعنی یکه تازی جوخه های مرگ اسلامی و قومی، خیابانهای ناامن، مدارس به خون کشیده، کودکان بی سرپرست، میلیونها آواره، هزاران کشته. معلوم شده دموکراسی نظم نوینی یعنی غرق شدن مردم در دریایی از بمب و اشک و خون. 

اما یک بخش مهم این جبهه سوم جهانی در ایران مستقیما اسیر یک قطب این کشمکش تروریستی بر سر پروژه اتمی حکومت اسلامی اسلامی هستند. این مردم بارها با صدای بلند اعلام کرده اند نه بمب میخواهند و نه جنگ. اینها همان کارگران و زنان و جوانانی هستند که زمین زیر پای حکومت اسلامی را داغ کرده اند. کلید اصلی اجتناب از سناریوی خونین  شبیه عراق در دست این مردم است. کلید اصلی در دست مردم ایران، کارگران، زنان و جوانان، و حزب کمونیست کارگری، حزب آروزهای و آرمانهای انسانی این مردم است. این مردم سرنگونی طلب میتوانند و باید هر چه زودتر، پیش از آنکه دیر شود با سرنگونی انقلابی حکومت اسلامی یک پای این معادله خونین را بشکنند و کل این معادله را بی پایه کنند. سرنگونی حکومت اسلامی، سرکرده در قدرت جنبش اسلامی در منطقه و جهان، یعنی شکستن یک پای اصلی این معادله خونین، یعنی بی پایه کردن توجیهات میلیتاریسم نظم نوینی آمریکا. با سرنگونی جمهوری اسلامی، با بی سرپرست شدن جنبش تروریستی اسلامی، دست تروریسم مقابل نظم نوینی هم بسته میشود. در منطقه بدون جمهوری اسلامی، در منطقه بدون جنبش اسلامی، آمریکا از مهمترین نقطه اتکا و توجیهش برای میلیتاریسم نظم نوینی اش در خاورمیانه محروم میشود و متقابلا جنبش اسلامی مهمترین زمینه قدرت گیریش را از دست میدهد. سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی پروژه اتمی جنبش اسلامی را با عمامه ها و دستارهایش مدفون خواهد کرد. امروز یک فرصت تاریخی در مقابل مردم ایران، در مقابل طبقه کارگر و زنان و جوانان ایران، در مقابل کسانی که در اعتراضاتشان فریاد زده اند "نه بمب، نه جنگ"  قرار دارد که این نقش پیشتاز را بازی کنند. با سرنگونی جمهوری اسلامی، نه تنها از تبدیل شدن ایران به عراق جلوگیری میشود، بلکه یک منبع اصلی آدمکشان سپاه مهدی و سپاه بدر و دهها باند بی نام و نشان و خونریز در عراق هم از بین خواهد رفت. دریچه امیدی برای مردم عراق هم  باز خواهد شد. مردم معترض ایران، جنبش سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی در صف اول جلوگیری از یک سناریوی خونین منطقه ای قرار دارند. سرنگونی انقلاب حکومت اسلامی، استقرار حکومت شورایی، استقرار جمهوری سوسیالیستی،  سریعترین راه اجتناب از آینده تاریک، جامعه از هم گسیخته، به خون کشیده شدن مردم ایران توسط بمبهای انتحاری اسلامیون و بمبهای خوشه ای نظم نوین، آوارگی میلیونی و ...  است. سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی سریعترین راه اجتناب از یک تراژدی عظیم انسانی است.* 
